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 افزايش خشونت ھای سياسی و دولتی عليه زنان
 
 
 

 
 
 
 

گوناگون تبعيض و تفاوتھای جنسی نشات ميگيرد و پيشينۀ تاريخی داشته که تقريبأ در  ريشه ھایخشونت عليه زنان از
ھمه جوامع بشری منجر به تحت تسلط کشانيدن و تعرض عليۀ زنان توسط مردان و ممانعت از پيشرفت در سير تکامل 

نھا بر زنان محدود نمانده که ت. يکی از انواع خشونت ھا، خشونت سياسی و دولتی است. طبيعی زنان انجاميده است 
.بلکه تمام افراد جامعه را دربر ميگيرد  

مثلأ عمليات ھای جنون آميز ، رقابت ھای تسليحاتی، تھاجمات و خشونت ھای نظامی ، بمباران مناطق مسکونی، لشکر 
رستی ، کشی ھا و اشغال سرزمين ھا توسط نيروھای زورگو و خودکامۀ دولتی، دستگيری و کشتار جمعی ، نژاد پ

و تحقير و توھين و تجاوز وبی حرمتی، شکنجه ھای جسمی و  شکنجه ھای وقيحانه در بازداشتگاه ھا، گروگان گيری
روحی، وضع قوانين اھانت آميز ساديستی و ساير خشونت ھای وحشيانه و غير انسانی که ھمه ابعاد قرون وسطايی 

ت زنان، فحشای اجباری، کار اجباری، تبعيضی و تحقير جنسی دارند و اما خشونت دولتی عليه زنان شامل تجاوز، تجار
 ضد زن از سوی دولت ويا حکومتی کهھمچنان وضع قوانين . در محيط کار ، تحصيل و مکان ھای عمومی ديگر ميشود

تی در ارگانھای دولتی توسط پليس، کارکنان زندانھا، ارتش ، مأموران گمرکی و يا کارمندان ادارات انجام ميشود و ح
شکنجه ، عقيم سازی اجباری، خشونت در حين جنگ و خشونت . خشونت دولتی محسوب ميشود ،سکوت در مقابل آن

.عليه زنان مھاجر از موارد خشونت دولتی ھستند  
جدايی زن از . از عوامل تشديد خشونت عليه زنان ميتوان فقر، بيسوادی، عوامل فرھنگی، مذھبی و سنتی را نام برد

.ی و سياسی امکان مبارزه برای کسب حقوق را از او سلب ميکندزندگی اجتماع  
ت ھای زيادی ھستند که حتی حقوق ابتدايی زنان را در زمينۀ تحصيل، برخورداری از امکانات بھداشتی و درمانی و لدو

ۀ زندگی به ھنگام تعرض به زنان و اعمال خشونت به آنان به ويژه در حوز. تأمين اجتماعی را برسميت نمی شناسند
.خصوصی و خانوادگی به ارگانھای دولتی و قوۀ قضائيه بی تفاوت بوده و يا حمايت لازم را از زنان دريغ می کنند  



 

 

:کديگر پيوند دارنديبه اين ترتيب مبارزۀ زنان برای کسب حقوق خود، عرصه ھای گوناگونی دارد که با   
اين عرصه ھا و محدود کردن مبارزه به يکی از اين  در نظر نگرفتن ارتباط بين. عرصۀ خوصی، اجتماعی و سياسی

.عرصه ھا ، دست خشونت در عرصه ھای ديگر را باز ميگذارد  
ان شب اول يک چھارم زنان آغاز خشونت از ھمدر صد از زنان تحت خشونت ھستند، برای حدود  70بر طبق آمارھا  

در صد خانواده ھا خشونت اعمال شده از  95د ودر ر ھرثانيه يک زن مورد آزار واذيت قرار ميگيرو د. ازدواج است
ليون زن بيشتر از شمار کنونی در جھان وجود م 200زارشات جھانی ، امروز بايد ھمچنين طبق گ. سوی مردان است

فقط به  ،ميليون آنھا در ھمان زمان که نطفۀ شان در رحم مادر بسته شد 80. ميداشت ولی بيشترين اين عده کشته شده اند
.دختر بودن سقط شده اند جرم  

ھمچنين درين گزارشھا آمده است که خشونت در خانواده ھا در تمامی طبقات، نژادھا وجود داشته و حتی در جوامع  
مترقی و پيشرفته که خودرا حامی حقوق زن ميداند، ھمواره از برابری و تساوی حقوق زن و مرد بدون ھيچ نوع 

از خشونت ھای خانوادگی گرفته تا خشونت ھای سياسی و دولتی بصورت واضح و  ،تبعيض سخن بميان می آورند
.آشکار ديده ميشود  

چنانچه طبق آمارھای منتشره از سوی ادارات دولتی و احصائيه مرکزی کشورھای اروپايی در کار ھمگون و يکسان 
درصد کمتر از مردان حقوق و يا  12درصد کمتر از مردان و در اروپای شرق 8زنان با مردان در اروپای غرب زنان 

.معاش بدست می آورند  
و بلند ترين تفاو ت به ترتيب در ايسلند .معاش دارندمتر از مردان در صد ک 18به صورت کل و عمومی زنان در اروپا 

در صد معاشات زنان  4,9در صد و ايتاليا  23,64درصد ، ھالند  23,8درصد ، آلمان  25.5در صد، اتريش  30,3
. آيرو ميباشد 18,90آيرو و برای مردان  14,51ھمچنان اوسط معاشات فی ساعت برای زنان . تر از مردان ميباشدکم  

در صد  42بنشر رسيده است در ھمين سال  2007بنابر احصائيۀ که از طرف ادارات احصاويه مرکزی آلمان در سال 
درصد زنان به  16ل دانشگاه ھا زنان بوده است و درصد فارغ التحصي 52درجۀ علمی دکتورا را بدست آورده اند و 
با اين تفاوت ھای . درصد زنان شامل ميباشد12اما در کتگوری بلند معاشات تنھا . درجۀ علمی پروفيسور نايل گرديده اند

کلی ديده ميشود  باوجود اينکه زنان در آلمان از فيصدی قابل ملاحظه درجات علمی و تحصيلات عالی برخوردار 
.اشند، برخلاف در سطوح معاشات بلند در فيصدی خيلی ناچيزی قرار دارندميب  

آلمان از فيصدی قابل ملاحظه برخوردار نبوده، اما زنان که ھيئت رئيسۀ احزاب سياسی  ھمچنان عضويت زنان در در
خود ارتقأ آنھا ميخواھند که بر اساس شايستگی کار و لياقت شخصی  دعضويت احزاب سياسی را دارند، بيشتر خو

. درصد برسانند 50تا  40با وجود اينکه برخی از احزاب ميخواھند در ترکيب ھيئـت رئيسه فيصدی زنان را به  .نمايند
اکثريت زنان ميخواھند که نبايد بين زن و مرد تبعيض جنسی قايل شد و صرف به شکل سمبوليک و نمايشی نميخواھند 

انم که نھاد ھای حامی حقوق زن و احزاب چپ و مترقی آلمان در اروپا ھمواره ھمچنان قابل ياد آوری ميد. ارتقأ نمايند
ار تأکيد مينمايند که زنان با کار مساوی با مردان بايد اجرت و عطی گردھمائی ھا و متينگ ھا و محافل، بر اين ش

ر گردھائی در شمالغرب د" ھلگا يشواتيز"چنانچه يکی از رھبران سنديکاھای بزرگ آلمان .استمزد مساوی کسب نمايند
اولين کسانی ھستند که شغل شانرا از دست بد و غالبأ زنان اواقع بحران ميزان اشتغال کاھش ميدر م:" آلمان اظھار داشت

و ھمچنين براين واقعيت تأکيد کرد که ھنوز ھم دستمزد زنان " زنان نبايد قربانيان و بازنده ھای بحران باشند. ميدھند
.د کمتر از مردان استدر ص 23بطور اوسط   

در فرجام ياد آور ميشوم که زنان کشورھای پيشرفته و مترقی تا حدود زيادی توانسته اند مشارکت و فعاليت ھای 
اقتصادی ، اجتماعی ، سياسی و فرھنگی را عملأ بدست بياورند و بر مبنای علم است که زنان ميتوانند صاحب کار و 

.اجتماعی مردان نجات پيدا کنند. دی، سياسی شغل شوند و از وابستگی ھای اقتصا  
پس بيائيد ما زنان افغانستان در راۀ بيرون رفت از خشونت ، ظلم ، اسارت و بدبختی، گامھای معين برداشته در رفع 

و مرد و رسوم کھنه و پوسيدۀ قرون وسطايی مبارزه و سعی و  نت عليۀ زنان ، قوانين تبعيض زن کاھش ھرنوع خشو
.نموده خواھان برابری حقوق و آزادی برای زنان مظلوم و ستمديدۀ ميھن عزيز ما افغانستان گرديمتلاش جدی   
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